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چگـونگي  : هاي سياسي اين دو عـارف از چهـار جهـت قابـل بررسـي اسـت                 آرمان
بخشي به اوضاع مظلومان در   برگزيدن پادشاه، ديانت و سياست پادشاه، شيوة سامان       

كـه بـه روش      پـژوهش  اين. درآمد كسب براي حكومت راهكار از جامعه، و انتقاد  
 و بـا    اورنگ هفت  هاي   حكايت از شاخص هايي نمونه كرذ توصيفي تدوين يافته، با   

هـاي سياسـي ايـن دو        در پي اين است كـه آرمـان        الدين رازي،  استناد به تعاليم نجم   
انـد، بررسـي     زيـسته  عارف را كه به لحاظ شرايط اجتماعي در دو دورة متفاوت مي           

ياسـي  هـاي س   آفريني آنها و دليل ورودشـان بـه عرصـة فعاليـت            كند تا تفاوت نقش   
دهـد كـه بـه علّـت شـرايط            نتايج حاصل از اين پژوهش نـشان مـي        . مشخص گردد 

هاي بنيـادي در انديـشة سياسـيِ ايـن دو            اجتماعيِ متفاوت در اين دو عصر، تفاوت      
 . هجري وجود دارد9 و 7هاي  عارف قرن

  .الدين رازي نجم سياست، عرفان، جامي،:  كليديهاي هواژ
  

   مقدمه-1
 همچون گوهري ارزشمند اسـت    ن جامي در محيط حكمراني تيموريان       نورالدين عبدالرحما 

 در مكتـب عرفـاني  جـامي   .  اجتمـاعي دارد   -اي كـاملاً فرهنگـي     اش صبغه   زندگي ةكه عرص 
به لحاظ سياسـي  اي   ق خدمات ارزنده9 قرن يك عارف و شاعرنقشبنديه در جايگاه ة  سلسل

 سكون نسبي كه خراسان بزرگ پـس        البته آرامش و  . است به جامعة عصر خويش ارائه داده       
از دوران سياه سلطة مغول به عنوان مركز حكومـت تيموريـان بـه خـود ديـد، زمينـة توسـعة                      

ايـن موضـوع را   . جانبه ازجمله توسعة فرهنگي و هنري را در اين منطقـه فـراهم سـاخت            همه
 صر را بـه   ايـن ع ـ     نگـاران  برخي تاريخ . كنند  پژوهشگران حوزة تاريخ و فرهنگ نيز تاييد مي       

ر، قبيگ، بايـسن   سلطان، الغ  سبب وجود پادشاهان هنرمند و هنرپروري همچون شاهرخ، خليل         
و دورة احيـاي  گون، عصر رنسانس تيمـوري   پيشرفت هنرهاي گونهحسين بايقرا، و درنتيجه     
 سالة فرمانروايي سلطان حسين، 36در دورة ). 758: 1353گروسه، (اند  علم و دانش نام نهاده

هاي اروپـايي    ترين پايتخت  هاي هنري، صنعتي و فرهنگي با پيشرفته       ن از حيث نهضت   خراسا
در عهد جامي، اگرچه حكومت، داعية دين و دينداري داشـت           . زد در قرون وسطي پهلو مي    

و سلطان حسين، دهة نخست حكومتش را با اخلاقي كاملاً متشرعانه سپري كرد و در ادامـه                 
ذارد، اما اسـباب عـشرت و خوشـگذراني هـم فـراهم بـود و                هم به پسندهاي صوفيانه وقع گ     
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مايـل هـروي،   (انـد   الخمـر بـوده   سلطان حسين و سپاهيانش و تقريباً بيشترِ مـردم هـرات دائـم        
هـاي سياسـيِ     جامي به واسطة پيوند و ارتباطش با دربار، بخـشي از ديـدگاه            ). 18-20: 1389

  .است هنري پيشكش كرده خود را خطاب به حاكمان عصر خويش در قالبِ سخنان 
 اسـت، در    7 و اواسط قـرن      6مسلك اوخر قرن     در مقابل، نجم رازي كه نويسندة صوفي      

زنـدگي وي بـا     . كـرده اسـت    هـاي تـاريخي ايـران زيـست مـي          تـرين دوره   يكي از پرآشوب  
مطـابق سـخنان نجـم     . است حكومت سلجوقيان، خوارزمشاهيان و حملة مغول مصادف بوده         

بود و در اثـر   ، دوران زندگي وي را فساد و تباهي و انحطاط فرا گرفته        عبادمرصادالرازي در   
يورش كفار تتار، همه جا غرق در آشوب بود و امنيت و آسايش مردم ايران بـر هـم ريختـه             

اي، وي حضور در ميان مردم را        در چنين شرايط آشفته   ). 8-9: 1312الدين رازي،    نجم(بود   
نصايح دلسوزانة خود را در جهت نكوهش ظلم  و دعوت بـه             گزيني ترجيح داد و      بر خلوت 

عدالت، به بهانة تفسير برخي از آيات و احاديث و بعضاً در قالـب حكايـت پيـشينيان، ارائـه                    
. گـري برداشـته باشـد    كرد تا گامي در جهت ساماندهي زندگي اجتماعي و ستيز با بيـداد             مي

الدين رازي سبب شـد تـا ايـن دو          جمآرامشِ حاكم بر عهد جامي و وحشت و ناامني عصر ن          
  .هاي اساسي داشته باشند هاي سياسيِ خود اختلاف ها و آرمان عارف در برخي ديدگاه

، »سياست«و » عرفان«هدف پژوهش حاضر اين است كه ابتدا از رهگذر تأملات واژگاني 
م رازي   و نيز ديدگاه هاي نج     هفت اورنگ و در ادامه با تكيه بر حكايات مندرج در منظومة           

هـا، بـه     ، و ضمن بررسي شيوة ارائة تعـاليم و خـط مـشي مكتـب عرفـاني آن                 مرصادالعباددر  
. هاي سياسي اين دو عـارف بپـردازد        ها و آرمان   گيري انديشة سياسي و ديدگاه     عوامل شكل 

  بررسـي  هرگاه يك اثر ادبي در كنار اثري ديگـر ارزيـابي و           به باور نگارندگان اين نوشتار،      
لذا بـا در نظـر گـرفتن برخـي از           .  دهد  نشان مي تر را    تر و دقيق   ، معنايي عميق  ودش  مي يتطبيق
هـاي نجـم رازي در        و نيـز تعـاليم و توصـيه        اورنـگ  هفـت هـاي تعليمـي      تـرين حكايـت    مهم

هاي سياسـي ايـن دو عـارف پرداختـه           ، به تبيين و تشريح ابعاد گوناگون ديدگاه       مرصادالعباد
  .است شده 

شناسي تفسيري پيـروي      يفي است و هرگاه پژوهش كيفي از روش       اين پژوهش از نوع ك    
شود كه در آن محقق به فرآيند معنـي و درك حاصـل    كند، پژوهشي توصيفي محسوب مي   

هـدف در پـژوهش     «و  )  296-295: 1382ازكيا و آستانه،    (از واژگان و تصاوير تمايل دارد       



 ...سيد محرّمي و /  مرصادالعباد و هفت اورنگالدين رازي در  جامي و نجمهاي سياسيِ  آرمان / 12

هـاي خـود بـه      بـا تعمـيم يافتـه   كيفي، رسيدن به قوانين ثابت نيست و پژوهشگر قـصد نـدارد    
هـا و در نهايـت، رسـيدن بـه        شمول برسد، بلكه هدف او توصيف و فهم پديـده          قانوني جهان 
ها از نوع نظـري      همچنين بر اساس محيط گردآوري داده     ). 129: 1386رضي،  (» الگوهاست
  .اي است و كتابخانه

رة آن جــدايي ديــن و سياســت موضــوعي اســت كــه همــواره در ســطوح مختلــف دربــا
هايي همچـون جـامي و نجـم رازي          است و از آنجا كه چهره      اختلاف نظرهايي وجود داشته     

هـا و    كننـد، لازم اسـت بـا بررسـي ديـدگاه           به عنوان يك عارف به مسئلة سياست ورود مـي         
ها، تأثير مثبت عرفا بر دستگاه سياسي به تصوير كشيده شـود تـا خـط          آفريني اين چهره   نقش

ارزيـابي و تطبيـق نظريـات ايـن دو عـارف            . دايي ديـن از سياسـت باشـد       بطلاني بر نظرية ج   
تر شدن باور سياسي جامي و نجم رازي با توجه بـه مقتـضيات اجتمـاع در                  تواند به روشن   مي

  .ها كمك كند عصر آن
  

   پيشينة پژوهش-2
هاي سياسـي عبـدالرحمن جـامي و نجـم رازي            شده دربارة سياست و ديدگاه      مطالعات انجام 

اند و هر چند اندك آثاري به صورت تطبيقي در ايـن ارتبـاط انجـام         به صورت مستقل   بيشتر
شده، اما كمتر به دلايل ورود اين دو عارف به عرصة سياست و نيـز شـيوة ارائـة تعليمـات و           

  .است  ها پرداخته شده هاي سياسي آن هاي بنيادين در ديدگاه تفاوت
اي بـا عنـوان      در مقاله ) 1389(وند   هري عبده در ارتباط با موضوع اين مقاله، صفري و ظا        

هاي سياسي نجم    ، ضمن اشاره به ديدگاه    » نجم رازي  مرصادالعبادپيوند سياست با عرفان در      «
نشان دهند بر خلاف باور بسياري از عرفـا، عرفـان و سياسـت منافـاتي بـا                  ند  رازي، سعي دار  
 و عرفــان تعــاملي وجــوه يواكــاو«در مقالــة ) 1395(شــيرخاني و ساســان . يكــديگر ندارنــد

بـه مـسئلة پيونـد عرفـان و سياسـت پرداختـه و              » رازي الـدين  نجـم  هـاي  انديـشه  در سياست
در ) 1397(ملكـي    شـاه . انـد    جو كـرده   و هاي اين پيوند را در نظريات نجم رازي جست         مولفه

 و رازي الـدين   نجـم  آثـار  در عرفـان  و سياسـت  ،  تـصوف  هـاي   سرچشمه«نوشتاري با عنوان    
ضمن اشـاره   » اسدي مرموزات و العباد مرصاد بر تاكيد با آن، در ايرانشهري انديشة اويواك

 تلفيـق  كند كـه وي بـا      به اعتقاد نجم رازي دربارة  ارتباط متقابل عرفان و سياست، اشاره مي            
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 عرفان به عمدة تاريخي  گرايش دو ميان در را سومي راه  سياست و عرفان و عبادت و عشق
 ادبيـات  تطبيقـي  بررسـي «در مقالـة    ) 1398(نگاريـان    و ايـم  مـي، خواجـه   رحي. است گشوده
 در مـداري   بـه موضـوع اخـلاق     » قاآني پريشان و جامي بهارستان سعدي، گلستان در سياسي
مـردم بـا نگـاه بـه         و حكومت برابر در حاكم پذيري  مسئوليت و كشورداري آيين و سياست
 هـاي  آمـوزه  از گيـري   بهـره  بـا  كـه  اآنيق ـ و پردازند و با ديـدگاه جـامي       مي  سعدي گلستان
اند، تطبيـق     پرداخته مردم قبال در حاكم مهم هاي  مسئوليت به پريشان و بهارستان در گلستان

  .دهند مي
هـاي   موضوع سياست از نگاه جامي كمتر مورد توجه پژوهشگران قـرار گرفتـه و انديـشه               

در ) 1380(صـدقي  . عرفاني و اخلاقي وي در مقالاتي به صورت كلـي بررسـي شـده اسـت               
، ضـمن ارائـة تـصويري از        »اورنگ هفت هاي  مثنوي در جامي هاي  انديشه«اي با عنوان     مقاله

هـاي انتقـادي وي را نـسبت بـه طبقـات             هاي جامي در باب مسائل عرفـاني، ديـدگاه         ديدگاه
، ضـمن   »جـامي و جامعـة او     «، در مقالة    )1385(درگاهي  . است مختلف جامعه ارزيابي كرده     

 انتقادي به برخي موانع و معضلات زندگي اجتماعي، مشكلاتي چون ظـاهرگرايي و              نگاهي
جويي و مريدپروري خواص را بررسـي         نگري عوام، بيراه رفتن اهل تصوف و آوازه         سطحي

، كليـاتي   نـور الـدين عبـدالرحمن جـامي       در كتـاب    ) 1390(محمدي و ولايتي    . كرده است 
هــاي او بيــان  ندگينامــه وي و برخــي انديــشهدربــارة اوضــاع اجتمــاعي و فرهنگــي شــاعر، ز

 مكتوبـات  در سـلطانيات  بررسـي  «عنـوان  بـا  اي  مقاله در) 1392 (شفق و آزادبخت  . اند داشته
 چهـرة  دو ايـن  هـاي  نامه و محتوايي  شكلي بررسي با تا اند كوشيده »جامي منشĤت و مولوي
چنـدان   و دهنـد  انعكاس را ها آن زمانة بر حاكم اجتماعي مسائل و شخصيت عرفان، و ادب

 در ،)1398 (خانـشان  حـداد  و محمـدي . اسـت  هاي سياسي جامي پرداختـه نـشده         به ديدگاه 
 الـذهب  سلـسلة  مثنـوي  در تربيتـي  هـاي  آمـوزه  و اخلاقـي  تعاليم بررسي «عنوان با پژوهشي
 به گانه، هفت هاي مثنوي از مثنوي يك در شاعر تعليمي هاي آموزه شمردن بر ضمن ،»جامي
اسـت و بـا وجـود اينكـه دفتـر سـوم         اشاره كرده    نيز تعليماتش مخاطبان و وي تعليمي روش
هاي سياسي   نامه است به مباحث مربوط به ديدگاه       ، به گفتة خود شاعر، معدلت     الذهب سلسلة

 برخي از آثار نيز با بررسي مكاتبـات جـامي بـا دربـار، سـعي در                  .است شاعر، پرداخته نشده    
 در) 1398 (تكانتپـه  فتـوحي . انـد   جـامي در ارتبـاط بـا دربـار داشـته           هـاي  نشان دادن فعاليـت   
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 رويكرد با سياسي بافت در غزالي و جامي هاي نامه شناختي سبك مقايسة «عنوان با نوشتاري
 بـا  غزالـي  و حـاكم  قدرت با همسويي طريق از جامي نشان داده كه   »انتقادي گفتمان تحليل

 از حمايـت  و عـدالت  اجـراي  به را وآنها كنترل را حكومت آن، دستگاه  برابر در ايستادگي
 بيـان  بـه  هـا،  نامـه  مقايسة خلال در و است مقايسه نوع از پژوهش اين. اند  كرده دعوت مردم

 بـا  آنـان  نمـودن  همـسو  و سـلاطين  به تقرب بر مبني نقشبنديه سياسي - خانقاهي ايدئولوژي
  .پردازد مي تصوف نهاد

صـورت كلـي و بيـشتر براسـاس           هاي جامي به   ادن انديشه ها با انگيزة نشان د      اين پژوهش 
صورت تعليمـات مـستقيم و بـه زبـان خبـري بيـان شـده، بـه رشـتة تحريـر                        هايي كه به   آموزه
 و نجـم  هفت اونـگ هاي سياسي جامي در     حال آنكه در پژوهش حاضر ديدگاه     . اند درآمده

ــه لحــاظ اجتمــاعي در دو  مرصــادالعبادرازي در   دورة متفــاوت  بررســي شــده اســت كــه ب
 از منظري متفاوت و براساس تحليل محتوايي روايات         اورنگ هفت  همچنين به   . اند  زيسته  مي

  .داستانيِ آن پرداخته شده است
  
   مباني نظري -3
   سياست3-1

سياست به لحاظ مفهومي از دو منظر قابل تعريف است؛ نخست، در مفهوم ديني كـه سـوق                  
و صلاح دنيا و آخرت اسـت و مـصداق قـولي اسـت از               دادن جامعه و افراد آن به سوي خير       

ِومنهم من یقول ربنا آتنا في الدنیا حسنة وفي الآْخرة حسنة وقنا عذاب النار«: رب رحيم 
َّ َ َ َ َ َ َْ َ َ ِ َ َ ًَ ًَ َ ََّ َِ َِ ِ َِ ْ ُّ ِ َ ُ ُ َ ْ َ ْ ُ : بقره(» ِ

سياست، بـه صـلاح   «:  تهانوي تعريف سياست منطبق با تعاريف ديني است       كشاف در). 201
آوردن مردم است به وسيلة ارشاد ايـشان بـه راه نجـات در دنيـا و آخـرت و آن از سـوي                 باز

انبياء براي خاصه و عامه در ظاهر و باطن است و از سوي سلاطين در ظاهرشـان و از سـوي                      
ديگر، تعريفي  ). 664-1/665: 1996تهانوي،  (» علماء كه وارثان انبياء هستند در باطن ايشان       

اسـت كـه     در فرهنگ جاسـمي بـه نقـل از ليتـره آمـده              . اليم ديني نيست  است كه متأثر از تع    
، فرهنـگ علـوم سياسـي     ). 254: 1358جاسـمي،   (» سياست، علم حكومت بر كـشور اسـت       «

رود كه نظم  كار مي علم قدرت، كه توسط دولت به شكلي به    «: كند سياست را چنين معنا مي    
آمـوزد   علمـي كـه مـي     .... مين كند اي خاص تأ   اجتماعي را در جهت مصالح عمومي يا طبقه       
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» بـرد؟  بـرد و چـرا مـي       بـرد، چگونـه مـي      بـرد، كجـا مـي      برد، چه چيـزي را مـي       چه كسي مي  
  ).528: 1383راد،  آقابخشي و افشاري(
  
  گرايي گرايي و واقع  آرمان3-2

گرايي، رويكرد به اهداف عالي بدون توجه به واقعيـت موجـود اسـت و از                 مقصود از آرمان  
گرايـي كـه بـه معنـاي انطبـاق حركـت براسـاس واقعيـت اسـت، در تـضاد                       واقع اين حيث با  

بستند و در جهـت تحقـق    ها مي گرايي چشم بر واقعيت عارفان مسلمان گاه با آرمان   . باشد مي
شـدند و    كردند و گـاه در برابـر واقعيـت موجـود تـسليم مـي                اهداف عالي خويش تلاش مي    

  .كردند وجود ترسيم ميهاي م هاي خود را در حدود واقعيت آرمان
گرايـي يـا     در يك تعريف، آرمـان    . هاي متعددي وجود دارد    گرايي تعريف  دربارة آرمان 

در . عنوان يكي ازمفاهيم فلسفي به معناي بـاور بـه تقـدم شـعور بـر مـاده اسـت                     آليسم به  ايده
ناي گرايي به معناي انكار جهان خارج از ذهن است كه اين تعريف مع             تعريفي ديگر، آرمان  

داند كه تنها ايده     گرايي را مسلك كساني مي     گرايي است و آرمان    اصلي و شايع واژة آرمان    
داننـد و بـه وجـود جهـاني مـستقل از ادراك، قائـل نيـستند و         و تصورات ذهني را واقعي مي  

گرايـي بـه    از منظـري ديگـر، آرمـان   . داننـد  وجود عالمَ خارج را صرفاً ساختة ذهن خود مـي       
شود كه در    گرا گفته مي   شود و از اين حيث به كسي آرمان        مطلوب تعريف مي  معناي كمال   

كـه ممكـن اسـت ايـن اهـداف و            زندگي اهداف و معيارهاي بـسيار بـالايي دارد، در حـالي           
 آيـسك،    عربـي  ضمير و  روشن(ناپذير باشند     معيارها با توجه به شرايط، غيرواقعي يا دسترس       

1398 :176-178.(  
گرايي سياسـيِ دو عـارف مـسلمان را بررسـي و مقايـسه               اضر آرمان از آنجاكه پژوهش ح   

آيات قرآني گاه توجه انـسان را       . كند، ديدگاه قرآن در اين خصوص حائز اهميت است         مي
براي مثـال   . سازد دادة موجود معطوف مي    به آرمان و هدف نهايي بدون توجه به واقعيت رخ         

باشيد، در هر شرايطي پيروزي      گر ايمان داشته    فرمايد كه ا    آل عمران، خداوند مي    13در آية   
ُتهنوا لا وَ«: گرايي دارد از آنِ شماست كه مفهوم آن نشان از آرمان ِ

ُتحزنوا لا وَ َ َ ْ ُأنتم وَ َ ُ ْ
َ

َالأعلون  ْ َ َْ َ ْ 

ْإن ْکنتم ِ ُ ْ َمؤمنین ُ ِ ِ
ْ در مقابل نيز برخي از آيات قرآن انسان را بـه توجـه بـه    ). 139: آل عمران(» ُ
بـراي  . دانند ها را سبب پشيماني مي   خوانند و غفلت از اين واقعيت      هاي بيروني فرا مي    واقعيت
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هاي فردي مـردم از لحـاظ اسـتعداد و توانـايي جـسمي و روحـي و        نمونه در قرآن به تفاوت    
هـا را    تنها ايـن تفـاوت      همچنين از لحاظ شرايط اقتصادي و اجتماعي پرداخته شده است و نه           

ُنحن«: داند را از جانب خدا ميرد نكرده، بلكه آن  ْ ْقسمنا َ َ ْبینهم َ ُ َ ْ ْمعیشتهم َ َُ َ َ ِالحیـاة فِـي ِ َ ْ ْالـدنیا َ ُّ  وَ َ
ْرفعنا َ ْبعضهم َ ُ َْ َفوق َ ْ ٍبعض َ

ْ ٍدرجات َ َ َلیتخذ َ
ِ َّ َ ْبعضهم ِ ُ ُْ ًبعضا َ ْ ًّسخریا َ

ِ
ْ ُرحمت وَ ُ َ ْ َربـك َ ِّ ٌخیـر َ ْ ّممـا َ َیجمعـون ِ ُ َْ َ 

هـايي را    گرايي هستند كه چنين واقعيـت      ن مبتني بر واقع   چنين آياتي در قرآ   ). 32: الزخرف(
  .پذيرفته است تا هر فردي براساس توانايي و استعداد خويش مسير زندگي خود را برگزيند

گرايـي   گرايي و برخـي ديگـر بـه واقـع          علت اينكه برخي آيات قرآني انسان را به آرمان        
عيت نشود و در عين حال واقعيت، ها سبب غفلت از واق كنند، اين است كه آرمان    دعوت مي 

ها باز ندارد تا از غايت و هدف نهايي مسئوليت انساني خويش غافـل               ما را از توجه به آرمان     
نشويم و درواقع توصية قرآن حد وسط اين دو مفهوم است تا با توجه به شـرايط، بـه سـوي                     

هـاي سياسـي     وهش آرمـان  شده در ايـن پـژ       عارفانِ مطالعه . گرايي برويم  گرايي يا واقع   آرمان
 .اند هاي شخصيِ خود بنيان نهاده خود را گاه براساس واقعيت و گاه براساس آرمان

  
  بررسي و بحث-4

   مكتب عرفاني جامي و نجم رازي4-1
عبدالرحمن جامي علاوه بر زندگي خانقاهي و ارشاد مريدان نقـشبندي در ميـان دولتمـردان      

هـايي    ضلات و مشكلات عامة مردم را با ارائة توصيه        دربار تيموري نفوذ و سلطه داشت و مع       
خوانـد و در      سـلطان او را بـه مجلـس خـويش مـي           «. كرد خطاب به درباريان حل و فصل مي      
در آثار معاصران نام «لذا و ) 288: 1379كوب،  زرين(» بزرگداشت او سعي بسيار مي ورزيد

توان شاعري دانست كه بعد از       يجامي را م  ). 290: همان(» شد  او مثل نام يك پادشاه ياد مي      
ويژه وحدت وجود سعي بليـغ داشـت، امـا از            هاي وي به   ابن عربي در تقرير و ترويج انديشه      

ها و معضلات و موانع زندگي آنان با نـوع            ديگر سو، دغدغه و نگراني جامي از معاش انسان        
  .يم استتصوف وي كه برخاسته از مشي و مرام فرقة نقشبديه است، در ارتباط مستق

مـشايخ   .مبناي طريقت نقشبنديه ارتباط با حيات اجتماعي جامعـه و سـازش بـا مـردم بـود        
طريقــت نقــشبنديه در حــل مــشكلات مــردم عــادي و مظلــوم نــزد پادشــاهان ايفــاي نقــش   

بنابر تعليمات احرار، سـالك راسـتين كـسي اسـت كـه وجـودش همـواره سـبب                   . كردند مي
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ة مصاحبت و ارتباط او و سلاطين، حاكمان در صدد          راحتي و آسايش مردم شود و به واسط       
جامي نيز با همة مرتبتي كه در عرفان داشـت          ). 170: 1380احرار،  (تامين منافع مردم برآيند     

از بــساط ارشــاد گريــزان بــود و اصــلاح حــال اربــاب طريقــت را در معاشــرت و مجالــست  
  ).353/ 4: 1367صفا، (جست  مي

هــاي عرفــاني  ة كبرويــه اســت كــه يكــي از سلــسلهنجــم رازي از عارفــان بــزرگ سلــسل
بـر خـلاف سلـسلة      . الـدين كبـري اسـت      تأثيرگذار در ايران و طريقة منتـسب بـه شـيخ نجـم            

الدين كبري و مريدانش به شيعة دوازده امامي بود و از اين حيث بايد               نقشبنديه،گرايش نجم 
يعي سـخن گويـد     اي در تصوف سراغ داريم كه چنـين از ولايـت ش ـ            گفت كه كمتر سلسله   

در اين طريقت عرفاني، علاوه بر مسائل فردي سـير    ). 137-119: 1393نصيري و درودگر،    (
شـود و مريـدان ايـن مكتـب نـسبت بـه مـسائل                و سلوك به ارزش هاي اجتماعي نيز نظر مي        

مكتــب عرفــاني نقشــشبنديه از ايــن حيــث بــا مكتــب كبرويــه . تفــاوت نيــستند اجتمــاعي بــي
نجم . گزيني برتري دارد  هر دو مكتب توجه به مسائل اجتماع بر خلوت   سازگاري دارد و در   

رازي از جمله صوفياني است كه به ارتباط متقابل سياسـت و عرفـان بـاور دارد و پادشـاه در           
تـرين ظلـم ايـن جانـشيني از او سـاقط             الارض اسـت كـه بـا كوچـك         االله فـي   نگاه وي خليفة  

اسـت   را به سلوك پادشاهان اختصاص داده     العباد   مرصادالدين رازي بخشي از      نجم. شود مي
و اهتمـام وي در ايـن فـصل بـراين           ) 232: ، باب پنجم، فصل اول    1312مرصادالعباد،  : رك(

  .بوده كه نحوة سلوك اهاليِ قدرت را بيان كند
  

  الدين رازي هاي سياسي جامي و نجم  آرمان4-2
الـدين رازي    بـدالرحمن جـامي و نجـم      هاي دورة حيات و نيز تعاليم مكتب عرفانيِ ع         ويژگي

سبب شد تا اين دو عارف و شاعر مسلمان، بر خلاف چهرة رايج عرفـان، روي بـه سياسـت                     
، مـشخص شـد كـه آرمـان و          اورنـگ  هفـت هاي    و نيز حكايت   العباد مرصادبا مطالعة   . آورند
چگـونگي  : انداز سياسـيِ ايـن دو عـارف شـهير، در چهـار بخـش قابـل بررسـي اسـت                  چشم
بخشي به اوضاع مظلومين در جامعـه،        زيدن پادشاه، ديانت و سياست پادشاه، شيوة سامان       برگ

  .درآمد كسب براي حكومت راهكار از و انتقاد
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   چگونگيِ برگزيدن پادشاه4-2-1
در باب به قدرت رسيدن پادشاه و بر تخت سلطنت نشستن، اعتقاد معمول در عهد فئوداليزم                

كردنـد كـه     روي وي را برگزيدة خدا خطاب مي        دارد و از اين    اين بود كه پادشاه فرّه ايزدي     
شد تا آراستگي بـه      نه در برابر خَلق، بلكه فقط در برابر خدا مسئول است و اين امر سبب مي               

اخلاق الهي براي پادشاه از ضروريات به شمار آيد و همانگونه كه پيش از ايـن اشـاره شـد،        
ها هم به نوعي خود را مقيد به عقايـد مـسلمانان             ها مانند مغول   خوارترين حكومت  حتيّ خون 

توانـد بـا     فره ايزدي يك موهبت اهورايي است كه صاحب اين موهبـت مـي            . دادند جلوه مي 
همت آن را به كمال برساند و در صورت خطا و خـروج از اخـلاق ايـزدي، ايـن جايگـاه و                       

كنـيم و در     مشاهده مي چنين ديدگاهي را در عهد مولوي نيز        . گردد موهبت از وي سلب مي    
دانــد كــه از فــره ايــزدي  ابيــاتي از او شــاهديم كــه ســلطنت را تنهــا در اختيــار كــساني مــي 

  :برخوردارند
ــنم ــاية ز مـ ــاب او سـ ــالم آفتـ ــر عـ  گيـ

  

 هما ظلَّ يافت كه را آن رسد سلطنت كه  
  

  )90: 1393مولوي، (
 رازي نيز نقش بـسته      گرايي بوده، در انديشة نجم     چنين تفكراتي كه آميخته با نوعي جبر      

رحمانـة مغـول را تنهـا نتيجـة غـضب الهـي بـر مردمـي                  تازِ بي  و بينيم كه او تاخت    است و مي   
گردان بودند و آن را دليلي بر نـزول قهـر الهـي در شـكل                 داند كه از دستورات حق روي      مي

صورت نجم رازي حكومت را تنها به       ). 8: 1312الدين رازي،    نجم(داند   حملة كفاّر تتار مي   
كنـد و ايـن      سلطنت كه حكمراني بي حد و حصر يك نفـر بـر همگـان اسـت، تعريـف مـي                   

گرفته از عصرِ اوست كه حكومـت را بـه صـورت مونارشـي يعنـي حكومـت                    ديدگاه نشأت 
 بـا اشـاره بـه       مرصـادالعباد وي در   ). 347: 1370دورانت،  (اند   شخصي واحد بر مردم پذيرفته    

يا داود اناّ جعلناك خَليفَـة      «: داند تعالي مي  و نيابت حق   سورة ص، سلطنت را خلافت       26آية  
اشــارت اســت بدانچــه پادشــاه بايــد كــه پادشــاهيِ خــود را عطــاء حــق شناســد » الارضِ فــي

  ).234: 1312الدين رازي،  نجم(
عصرانش نيز نمود داشت، اين بـود كـه          باورِ پذيرفته شدة ايرانيان كه نزد نجم رازي و هم         

ه ايزدي است و از ساير افراد بشر برتر، و نايب و جانـشين خـدا در روي زمـين             شاه داراي فرّ  
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است و چون شاه دارندة فرّه ايزدي و برگزيدة خداست، فقط در برابر خدا مسئول است، نـه                  
همـايون كاتوزيـان،    (در برابر خلق؛ پس مشروعيت او فقط ناشي از ايـن برگزيـدگي اسـت                

اي متفاوت با نجم رازي دارد كه بر ضد تفكـرات رايـج           هدر مقابل، جامي عقيد   ). 11: 1377
 اين ايدة جامي در   .  بود  صورت يك ايدة آرماني در ذهن وي نقش بسته          تا آن زمان بود و به     

 از زبان پادشاه آرمانيِ وي، در داستان اسـكندر كـه خـود را بـر خـاك تواضـع                     اسكندرنامه
  :است انداخت، اينگونه نقَل شده

ــين ــت چنــ ــشور گفــ  روس و روم دانــ
 

 فيلقـوس  جهـان  از بست رخت چون كه  
 

ــكندر ــد ســ ــه برآمــ ــد تخــــت بــ  بلنــ
 

 درفكنــــد دلان بــــالغ بــــه صــــلايي  
 

ــه ــان اي كــ ــاد از واقفــ ــاش و معــ  معــ
 

ــه   ــستيم ك ــا ه ــدگر ب ــه يك ــاش خواج  ت
 

ــفر ــرد سـ ــاه ملـــك ازيـــن كـ ــما شـ  شـ
 

ــه   ــواه بـــد و نيـــك هـــر بـ ــما نيكخـ  شـ
 

 گزيـــــر شـــــاهي ز را شـــــما نباشـــــد
 

ــه   ــد كـ ــه باشـ ــ بـ ــر و دار او انفرمـ  گيـ
 

 برتــــــري پايــــــة كــــــس ز نــــــدارم
 

ــه   ــد كــ ــرا باشــ ــة مــ ــروري وايــ  ســ
 

 ديگــــرم يكــــي مــــن شــــما خيــــل ز
 

 ســــرم انــــدر نيــــست ســــري خيــــال  
 

ــد ــر از بجوييـــ ــود بهـــ ــري خـــ  مهتـــ
 

 گـــــستري معـــــدلت پـــــروري كـــــرم  
 

  )937: 1385جامي، (
 پادشـاه از    آيد، جامي به موضوع فرّه ايزدي و انتخابي بـودن          چنان كه از اين ابيات بر مي      

سوي خداوند معتقد نيست و از نظر او پادشاه برتري يا مزيت خاصي بـر سـاير افـراد جامعـه                
ايـن  . ندارد و بايد بدون توجه به نَسب و تنها براساس قابليت و دانشي كه دارد، انتخاب شود                

دن شـاه  نكته در تفكرات جامي بسيار جالب و البته قابل تأمل است، زيرا او عقيدة انتخابي ش     
راند كه تماماً با شرايط، واقعيت، مفكوره و اعتقاد معمـول زمـان فئـوداليزم ضـد                  را پيش مي  

اي را در تفكّـر خـود جـا دهـد            پروازِ شاعر قادر بـود كـه چنـين انديـشه           بود و تنها خيال دور    
 ). 270: 1378زاد، افصح(

  

   ديانت و سياست پادشاه4-2-2
 اسـت و در      باز مورد بحث پژوهشگران اين حـوزه بـوده        ارتباط ميان ديانت و سياست از دير      

برخـي مطـابق بـا نظريـة تبـاين، هـيچ            . اين خصوص اختلاف نظرهـاي فراوانـي وجـود دارد         
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از تئـوري ولايـت عرفـاني، رهبـري بـاطني در            «: ارتباطي ميان عرفان و سياست قائل نيـستند       
و بلكه بـسيار خطرنـاك      آيد نه رهبري سياسي و در مقام حكومت و مديريت، ناكارآمد             مي

برخي ديگر بر اساس نظرية وحدت عرفان و سياست، معتقـد           ). 280: 1378سروش،  (» است
به ارتباط اين دو مقوله هستند و اساساً توفيـق در اخـلاق و عبـادت را منـوط بـه شـركت در                        

داننـد و درواقـع سياسـت انـساني را در مـديريت جامعـه بـه سـوي                    هـاي سياسـي مـي      فعاليت
  ).105: 1373جعفري، (كنند  ن اهداف مادي و معنوي تعريف ميتري عالي

عبدالرحمن جامي و نجم رازي هر دو به ارتبـاط ميـان عرفـان و سياسـت بـاور دارنـد و                      
اما دربارة ديانـت و     . هاي سياسي نيز مؤيد همين مطلب است       حضور ايشان در عرصة فعاليت    

الـدين رازي بـر ايـن بـاور          نجـم . رندسياست پادشاه، ديدگاهي متفاوت نسبت به يكديگر دا       
آيد و ديانـت پادشـاه تـا جـايي           است كه ديانت براي پادشاه يك اصل بنيادين به حساب مي          

نزد وي حائز اهميت است كه حتيّ عدالتي را كه بر پاية طبع و نه بر پايـة شـرع باشـد، قابـل                        
اي نفـس و دنيـا و   چون حكومت به حق كند به فرمان حق كند نـه بـراي هـو     «: داند اعتنا نمي 

الـدين   نجم(» خَلق، اگرچه عدل كند به طبع نكند به شرع كند و براي حق كند نه براي خَلق                
خليفـة  «و » االله ظلّ«به نظر، اين ديدگاه به تعبير و برداشت وي از مفاهيم         ). 235: 1312رازي،  

ند و معتقـد    دا تعالي در زمين مي    وي سلطنت و خلافت را نيابت حق      . مرتبط باشد » الارض في
تعالي در ساية هماي، سريّ از اسرار لطف خويش وديعت نهاد و هرگـاه سـاية                 است كه حق  

 ).233-232: همان(يابد  مرغ هماي بر سر شخصي افتد، آن شخص عزّت سلطنت مي

رسد ظلمِ افزونِ شاهان در آن عهد سبب شده تا نجم رازي ديانت و تخلّـق بـه      به نظر مي  
اي بـراي تقـرّب بـه         او پادشـاهي را وسـيله     . شـمارد  هم براي شاهان بـر    اخلاق الهي را اصلي م    
االله است، پـس در قيقـت سـاية          گويد كه چون سلطانْ خليفة     كند و مي   حضرت عزّت ياد مي   

منـدي از صـفت      خداوند بر روي زمـين اسـت و شـرط ايـن سـايگي و خلافـت را  در بهـره                     
وي بـا لحنـي تنـد       . هگاه مظلومـان باشـد    هايي بتواند پنا   داند تا با چنين خصيصه     مستخلف مي 

كند كه وقتي پادشاهي كه قرار است پناهگاه مظلومان باشد، خـود عامـل ظلـم بـر                   عنوان مي 
  :االله خواند االله يا خليفة توان وي را ظلّ مردم شود، ديگر نمي

 اسـت  اميـد  چـه  اينجا شد درد سبب دارو
  

ــل   ــدن زاي ــه ش ــحت و عارض ــار ص  بيم
  

  )244: همان(
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او با توجه به رضايتي كـه از        . در اين زمينه نظري كاملاً متفاوت با نجم رازي دارد         جامي  
هـا و    عملكرد سلطان در خصوص آرامش و رفـاه نـسبي جامعـه داشـته و بـا علـم بـه غـارت                      

دانـد و    هاي مغولان به نام دين و دينداري، ديانت را چنـدان بـراي شـاه مهـم نمـي                   خونريزي
ايـن در   . دانـد  راي عدالت و حمايت از خَلق در برابر ظالمان مي         شرط اساسيِ پادشاهي را اج    

حالي است كه تا پيش از عهد جامي، پادشاه ساية خدا در زمين بـود و بـه همـان انـدازه كـه           
در چنين شرايطي، پادشاه عادلِ     . سلطان سردارِ حكومت بود، پيشواي ديني و مذهبي هم بود         

العـادة مـدني دارد       گذاشتن، نياز به يك جـسارت فـوق        بي دين را از پادشاه ظالمِ ديندار بالا       
، اين عقيدة خـود را آشـكارا بيـان          بهارستانجامي در روضة سوم     ). 270: 1378افصح زاد،   (

حكمت در وجود سلاطين، ظهـور نَـصفت و عـدالت اسـت، نـه ظهـور بـه صـفت                     «: كند مي
در ....  راستي يگانـه بـود  روان با آنكه از دين بيگانه بود، در عدل و     نوشين. عظمت و جلالت  

تواريخ چنانست كه پنج هزار سال سلطنت عالمَ تعلّق به گبران و مغان داشـت و ايـن دولـت             
  :داشتند كردند و ظلم روا نمي در خاندان ايشان بود زيرا كه با رعايا عدل مي

 ديــن نــه و كفــر نــه دان انــصاف و عــدل
  

ــه   ــظ در آنچـ ــت در ملـــك حفـ  كارسـ
  

 را لمعــــا نظــــام ديــــن بــــي عــــدل
  

 ديندارســـــت شـــــاه ظلـــــمِ از بهتـــــر  
  

  )46-45: 1371جامي، (
داند و اين بدان خاطر است كـه در نگـاه او           جامي مراد از سلطنت را تأمين رفاه مردم مي        

زاد، افـصح (رسـد   االله است كه ساية فضل الهي بـه وسـيلة عـدل وي بـه خَلـق مـي           سلطان ظل 
1378 :265-264.(  

  

  وضاع مظلومان در جامعهبخشي به ا شيوة سامان 4-2-3
پـذير وجـود دارد، اوضـاع مظلومـان در           هايي كه براي يك عارف مسئوليت      يكي از دغدغه  

بار اجتمـاع در عـصر نجـم رازي پـيش از ايـن توضـيحاتي           دربارة اوضاع اسف  . جامعه است 
رازي تا حدي بود كه وي بهتـرين راه خـروج            پريشاني اوضاع اجتماعيِ عصرِ نجم    . ارائه شد 

 به اين موضوع مهم نيز      مرصادالعبادنجم رازي در    . داند اين اوضاع را در اصلاح قانون مي      از  
است و نظرات خود را براي رهايي مظلومان از ظلمـي كـه در آن قـرار داشـتند، در                     پرداخته  

تعالي را در مقيـد بـودن       وي در گام نخست، شرط نيابت حق      . چهار بخش عنوان كرده است    
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در مرحلة بعدي پادشاه را مسئول حفظ برابري ميان رعايا معرفـي            . داند به دستورات شرع مي   
سومين پيشنهاد وي بازنگري و تـصحيح قـوانيني         . كند تا مبادا قوي بر ضعيف استيلا يابد        مي

است كه از شاهان گذشته به يادگار مانده و به واسطة آن قوانين رعيـت در تنگنـا قـرار داده                     
 است كه امور رعيت بايد توسط شخصِ پادشـاه ونـه اصـحاب              درنهايت، او معتقد  . شوند مي

  ). 249-246: 1312الدين رازي،  نجم(ديوان و ارباب مناصب، رسيدگي و حل و فصل شود 
بخـشي بـه اوضـاع جامعـه،         اما در بستر آرامش حـاكم بـر عهـد جـامي، وي بـراي سـامان                

از ). 262: 1378زاد، افـصح  (كنـد  برقراريِ صلح اجتماعي ميان ظالم و مظلوم را پيشنهاد مـي     
  :كند نوازي را توصيه مي روست كه وي به دولتمندان، سخاوت و بيچاره اين

ــام بـــرآر   ــبخش و نـ ــه داري بـ ــر چـ هـ
  

ــذار     ــام نيــــك گــ ــويي و نــ ــه نكــ  بــ
 

ــارم   ــردين طــــ ــر زمــــ ــه زيــــ زانكــــ
  

 نــــــام نيكــــــو بــــــود حيــــــات دوم  
 

ــ ــد  هــ ــصيبت آن باشــ ــه دادي نــ ر چــ
  

 وانچــــه نــــي حــــظ ديگــــران باشــــد  
 

  )284-285: 1385جامي، (
از » زن بـا  حكـيم  مقاولة و معامله«جامي براي تشويق دولتمندان به سخاوت، در حكايت   

، حكيم خطاب به زني كه بيشتر پول خود را بـه نيازمنـدان بخـشيد و                 الذهب سلسلةدفتر سوم   
  :گويد مابقي را صرف امور زندگي خويش نمود، چنين مي

ــر ــه هـ ــان دادي چـ ــرة همـ ــست ذخيـ  تـ
  

ــني   ــش روشــ ــرة روز بخــ ــست تيــ  تــ
  

 نهادســـــتي خـــــود بهـــــر از آنچـــــه و
  

 دادســـتي كيـــسه و جيـــب در جـــاي  
  

ــود آن ز ــار شــ ــي كــ  رواج بــــه وارثــ
  

ــا   ــد يــ ــادثي دســــت كنــ ــاراج حــ  تــ
  

  )285: همان(
. كنـد   پيشه كنند و فقرا را به قناعت دعـوت مـي           خواهد كه قناعت   و سپس از مفلسان مي    

يـك   هر سـاله  كه دوز پاره آن حكايت«، در  سلامانوي براي بيان منظور خويش در مثنوي        
  :گويد ، چنين مي»خريد مي تازه ميوة بار

هـر سـال از     . زيست كه زيرِ مخارجِ زندگي كمرش خم شده بـود          دوزي مي  در رِي پينه  
بـرد و خطـاب بـه آنـان          خريد و نـزد فرزنـدانش مـي        ة كافي مي  هاي نوبرانه به انداز    ميوه
هـا بخوريـد طعـم و عطـرش تغييـري نخواهـد        گفت كه اگر صد بار هم از اين ميـوه   مي
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  : باشيد پس ترك آرزومندي كنيد و به همين يك بار رضايت خاطر داشته . كرد
 كنيــــــد آرزومنــــــدي و آز تــــــرك

  

ــع  ــل را طبـ ــه مايـ ــندي بـ ــد خرسـ  كنيـ
  

  )322: همان(
جامي با دعوت توانمندان به جود و كَـرَم و نيـز درخواسـت از تنگدسـتان و فقـرا بـراي                      

پيشگي در پي آن است كه ميـان ظـالم و مظلـوم صـلح اجتمـاعي برقـرار كنـد تـا بـا                           قناعت
لـذا در گـام بعـدي، سـاخت مطلقيـت           . برقراري رفاه عمومي، امنيت جامعـه بـه خطـر نيفتـد           

افـصح  ( باشـد      كه براساس عدل و انصاف و دانش سـاخته شـده           كند پادشاهي را پيشنهاد مي   
چـرا كـه او     . دانـد  درواقع، وي آسودگيِ خَلق را وظيفة اصلي پادشاه مـي         ). 262: 1378زاد،  

داند كه بايد براي محافظت اين رمه از گرگ كه همان      رعيت را رمه و پادشاه را چوپاني مي       
دانـد كـه بـدون آن سـلطنت          ثابة ستوني مي  ظالم است بكوشد و عدالت را براي سلطنت به م         

 خطـاب بـه سـلطان حـسين بـايقرا           الذهب سلسلةرو در دفتـر اول        و ازاين . پايدار نخواهد ماند  
  :گويد چنين مي

ــه اي ــاهي بــــــ  آوازه بلنــــــــد شــــــ
 

 تـــــازه خـــــسروي آيـــــين كـــــردي  
 

 نخواســت عــدل غيــر بــه شــاهان ز حــق
 

 بپاســـت عـــدل بـــه زمـــين و آســـمان  
 

 مـــوزون بـــس ايـــست خيمـــه ســـلطنت
 

 ســـتون عـــدل و راســـتي بـــود كـــش  
 

ــاه ــبان باشــــد شــ ــه خلــــق و شــ  همــ
 

ــه   ــرگ و رمـــ ــه آن گـــ ــه رمـــ  ظلمـــ
 

ــون ــبان چـ ــازگار شـ ــود گـــرگ سـ  بـ
 

ــه   ــي را رمــــ ــزرگ آفتــــ ــود بــــ  بــــ
 

  )15-14: 1385جامي، (
توانـد از رعيـت در برابـر ظلمـي كـه             آيد كه فقط پادشاه مـي      از كلام جامي چنين بر مي     

ــه زعــم جــامي از ج  ــاً ب ــد اتفّاق ــال حكــومتي اســت، محافظــت كن ــر ســوم . انــب عم در دفت
، ايـن ديـدگاه    »كُشت كاه توبرة براي را ظالمي كه غازان سلطان حكايت«، در   الذهب سلسلة

اي كـاه را بـه       در اين حكايت، سلطان غازان، صاحب منصبي كه تـوبره         . جامي مشهود است  
منـصبان   يـت بـه سـاير صـاحب       زور از فقيري ستانده بود، در آتش سوزاند تـا ظلـم او بـه رع               

  ).274-275: همان(حكومتي سرايت نكند 
  



 ...سيد محرّمي و /  مرصادالعباد و هفت اورنگالدين رازي در  جامي و نجمهاي سياسيِ  آرمان / 24

   انتقاد از راهكار حكومت براي كسب درآمد4-2-4
شـد و مـال    الدين رازي دربارة اوقاف، آنچنان كه حق وقف اسـت، عمـل نمـي            در عهد نجم  

ايـن را   . شـد  وقفي براي مصارفي غير از آنچه صـاحب مـال تعيـين كـرده بـود، اسـتفاده مـي                   
در زمـان وي، حكومـت بـراي جبـران برخـي        .  دريافت العباد مرصادتوان از كلام وي در       مي

كرد كه ايـن موضـوع بـراي عـارف      ها از اموال موقوفه براي مصارف غير استفاده مي  كاستي
براساس نظر وي اموال موقوفه بايـد مطـابق نظـر           . متشرّعي همچون نجم رازي پذيرفتني نبود     

 .دي مظلومان و محرومان استفاده شودمن صاحب مال در جهت بهره

چـرا  . دانـد  هاي ملوكانه را احياي خيرات و اوقـاف مـي          الدين رازي يكي از سعادت     نجم
شـوند، نفـرين     صورت مستحقاّن مظلوم كـه از بهـرة آن خيـرات محـروم مـي                كه در غير اين   

ست كـه   در نگاه وي شرط عقل و ديـن ني ـ        . شد گير خواهد    خواهند كرد كه اين نفرين دامن     
مال وقفي بر قسم ديگر صرف شود كه اگر چنين شود صـاحبان وقـف بـه درگـاه حـق، در                      

داند كه مـال وقـف را        روي بر پادشاه فرض مي     از اين . برابر چنين ظلمي، تظََلُّم خواهند نمود     
در انديـشة   . بر مستحقاّن مقرّر دارد و فردي امين و صاحب ديانت را بر امور اوقاف بگمـارد               

 رازي، پادشاه بايد در كارها دو طرف افراط و تفريط را نگاه دارد تا نه از مبالغت                  الدين نجم
وي در سياست هراسان و نفَور شوند و نه از زيادت حلم وي ظَلَمه مستولي شوند و كـار بـر                     

القـولي كـه     لذا، وجود شخص خردمنـد و هوشـيار و صـادق          . مصلحان و ضعفاء تنگ گردد    
داند تا همواره پادشاه را بـر جملگـي          را براي پادشاه ضروري مي    صاحب دين و ديانت باشد      

الـدين   نجـم (احوال ممالك باخبر سازد تا اگر بر رعيت ظلمـي رود بـه پادشـاه عرضـه دارد                   
  ).263-259: 1312رازي، 

شـد و    اما مشكلي كه در عهد جامي محسوس بود، مر بوط به كارگزاران حكـومتي مـي               
كـه  » خلـوت در انجمـن  «اصـل  . ه ماليات نمود بيشتري داشتاين مسأله در موضوع مربوط ب    

شد تا افرادي همچون خواجه احرار و جـامي، نـسبت بـه              شعار اصلي نقشبنديه بود، سبب مي     
چنانكـه يكـي از    . تفاوت نباشند و به چنين مواردي واكنش نـشان دهنـد           عدالتي بي  ظلم و بي  
 نوع ماليات از نظر روحانيان، شـرعي        اين«بود كه   » تمغا«هاي عصرجامي    ترين ماليات  سنگين
تا روزگار ابوسعيد گوركـان رواج داشـت و بـر اثـر             » تمغا«). 215: 1395ميرجعفري،  (» نبود

ــو كــرد      ــذكور آن را لغ ــلطانِ م ــرار، س ــرارخواجه اح ــروي،  (اص ــل ه در ). 27: 1389ماي
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بـه زيـارت    سلطان سعيد به كـراّت و مـراّت         «:  نيز به اين موضوع اشاره شده      الجناّت روضات
ارشاد پناهي ميل فرمود درجـة قبـول        ) حضرت(خواجه تشريف فرمود و به هر چه رأي منير          

افتـاد و سـلطان    و تمغاء بخارا كه مبلغ سنگين و گرانمند بود بخـشش يافتـه، مطلقـاً بـر       . يافت
» سعيد متعهد گشت تمغاء تمـام ممالـك محروسـه را بـا جميـع منكـرات و منـاهي برانـدازد                    

   به شغل تمغاچي اشاره كـرده      سلسلةالذهبجامي در دفتر اول     ). 193،  2ج: 1339اسفزاري،  (
دهد كه چگونه تمغاچيان با گـرفتن        كند و نشان مي    است و از فشار مالياتي بر مردم انتقاد مي        

به گفتة جامي ايـن فـشار بـه    . دهند هاي سنگين از رعيت، مردم را تحت فشار قرار مي     ماليات
پذيرفت، تمغاچيان آن معاملـه را       اي بدون مهرِ تمغاچي صورت مي      ملهحدي بود كه اگر معا    

  :كشاندند به آشوب مي
 النـــاس عـــام ز يكـــي گـــر المثـــل فـــي

  

ــد   ــه بفروشــ ــار ســ ــز چــ ــاس گــ  كربــ
  

 تمغــــــا صــــــاحب داغ از خــــــالي
  

ــه در   ــهر همــــ ــد شــــ ــا افكنــــ  غوغــــ
  

  )103: 1385جامي، (
 بـه انتقـاد از آن       اورنگ تهفهاي دربار عهد تيموريان كه جامي در         يكي ديگر از بخش   

وظيفـة  «پرداخته، ديـوان احتـساب اسـت كـه وظيفـة آن رسـيدگي بـه اوضـاع بـازار بـود و                        
رسيدگي به نرخ بازار و اوزان و مقادير خريد و فروش و نظارت بر بدي يا مرغوبي اجنـاس                   

حنه يكي از مأموران اين ديوان، ش ـ). 631: 1382راوندي، (» وران را داشت روستاييان و پيشه 
وي معتقـد   . اسـت   به انتقاد از شحنه پرداختـه        اورنگ هفتهايي از    بود كه جامي در حكايت    

هاي مختلف سعي در آزار و چپاول اموال مردم      است كه تمغاچيان با همدستي شحنه به بهانه       
بهـره   كند و شحنه را از شـرع بـي    به اين موضوع اشاره مي     الذهب سلسلةدارند و در دفتر اول      

  :داند مي
 تبـــاه ازوســـت خـــداي شـــرع كـــه آن

 

ــا نيــــست   ــر ز گويــ ــرع ســ ــاه شــ  آگــ
 

ــرده ــوي در كــ ــه و كــ ــازار و خانــ  بــ
 

 آزار بهانـــــــه را ديـــــــن و شـــــــرع  
 

 اســــت شــــهر شــــحنه و بــــازار ميــــر
 

ــرع   ــرع ز او ازو شـ ــي شـ ــر بـ  اســـت بهـ
 

 النــاس  عــام  ز يكــي  گــر  المثــل  فــي
 

ــد   ــه بفروشــ ــار ســ ــز چــ ــاس گــ  كربــ
 

 تمغـــــــا صـــــــاحب داغ از خـــــــالي
 

 غوغــــــا افكنــــــد رشــــــه همــــــه در  
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 گنـــــاه هـــــيچ نكـــــرده را او ســـــازد
 

ــشت   ــو و پـ ــه پهلـ ــرب بـ ــياه دره ضـ  سـ
o 

  )103-102: 1385جامي، (
خوانـد و    ، عياران روزگار را به صبر در برابـر ظلـم شـحنه فـرا مـي                الابرار سبحةسپس در   

  :معتقد است كه صبر در برابر اين همه ظلم در نهايت پيروزي به همراه خواهد داشت
 را عيــــاري  كــــه گفــــت  اي شــــحنه

 

ــده   ــبس در مانــــ ــاري حــــ  را گرفتــــ
 

 آوردنـــــد بـــــرون پـــــاي بـــــر بنـــــد
 

ــر   ــر بــ ــع ســ ــد سياســــت جمــ  كردنــ
 

ــد ــس ز ش ــو چــوب ب ــياه انگــشت چ  س
 

 آه شـــــعله ازو نامـــــد بـــــر ليـــــك  
 

ــبر ــر ص ــد اگ ــه چن ــرآيين ك ــت زه  اس
 

 اســـت شـــيرين شـــكر همچـــو عاقبـــت  
 

  )499-498: همان(
 

  گيري  نتيجه-5
 هجــري در دو اثــر 9 و 7هــاي  هــاي سياســي ايــن دو عــارف قــرن مطالعــه و بررســي آرمــان

  :دهد  نشان مياورنگ هفت و مرصادالعباد
الـدين رازي مـي زيـست، سـبب شـد تـا وي        ظلم و فسق فراوان در عهدي كه نجـم    )1

مطابق ). گرايي واقع(سلطنت را در حكمراني مطلق يك نفر بر همگان تعريف كند            
داند،  ه آن را برگزيده شدن از سوي خداوند مي        الدين از فرّه ايزدي، ك     تعريف نجم 

امـا در مقابـل، جـامي هـيچ مزيـت خاصـي             . شاه فقط در برابر خداوند مسئول است      
براي پادشاه نـسبت بـه مـردم قائـل نيـست و معتقـد اسـت كـه پادشـاه بايـد توسـط                         

 ).گرايي آرمان(كارگروهي متخصص و براساس قابليت و دانش انتخاب شود 

دانـد و ايـن ضـرورت        ي ديانت را بـراي پادشـاه بـسيار ضـروري مـي            الدين راز  نجم )2
قدر نزد وي داراي اهميت است كه حتـي عـدالتي را كـه بـر پايـة شـرع نباشـد،                       آن

رازي حكايت از آن دارد كه ايـن         هر چند شرايط زمانة نجم    . داند داراي ارزش نمي  
موجـود عـصر وي     توان آن را بر پايـة واقعيـت          ديدگاه او بيشتر آرماني است و نمي      

ولي جامي كه در عصري آميختـه بـا رفـاه و نيـز برخـورداري از اعتبـار در                   . دانست
است، در ايـن خـصوص انعطـاف بيـشتري دارد و بـا               زيسته   دربار سلطان حسين مي   

هاي سلطان حسين به عنوان يك حاكم طرفـدار شـرع، ديانـت و          توجه به ميگساري  
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داند و در عوض شرط اساسـي        ضروري نمي پايبندي به شرع را براي پادشاه چندان        
كند  را براي پادشاه، اجراي عدالت و حمايت از مظلومان در برابر ظالمان عنوان مي             

 .كه اين ديدگاه بر پاية واقعيت موجود در عصر جامي است

رفـت   رازي با اشاره به قوانين نادرست پادشـاهان گذشـته، تنهـا راه بـرون               الدين نجم )3
كنـد و شـرط      بسمان اجتماعي را در اصـلاح قـانون اعـلام مـي           مظلومان از اوضاع نا   

در مقابل، جامي   . شمارد تحقق اين آرمان را در رهايي پادشاه از امارگي نفس برمي          
برقراي صلح اجتماعي ميـان ظـالم و مظلـوم را در جامعـة خـويش بـه عنـوان يـك                      

 صـلح   در. كنـد  راهكار مناسب براي آرامش بيشتر طبقة مظلـوم جامعـه معرفـي مـي             
اجتماعي مورد نظر جامي، توانگران با برخورداري از جود و سخاوت از مستمندان              

ورزنـد تـا هـم تبعـيض         كنند و ضعيفان بـر آنچـه دارنـد، قناعـت مـي             دستگيري مي 
تر شود و هم مانع از بروز اعتراض مظلومان جامعه گردد كه ايـن      اجتماعي كمرنگ 

 .گرايانه است هم يك ديدگاه واقع

ن رازي و عبدالرحمن جامي نسبت به نوعي از درآمد دولت و دولتمـردان              الدي نجم )4
الدين رازي به موضوع اوقاف مربوط بود        اين اعتراض در عصر نجم    . معترض بودند 

كــه در آن عــصر امــوال موقوفــه را در راهــي غيــر از آنچــه وقــف شــده، اســتفاده   
اليـات بـود و از      اين اعتراض در عهد جامي، بيشتر معطوف به موضـوع م          . كردند  مي

هـاي زوري و     منصبان از قدرت خويش براي اخذ ماليات        آنجا كه برخي از صاحب    
 بـه ايـن موضـوع واكـنش          اورنـگ   هفتكردند، جامي در     اجباري سوء استفاده مي   

سوء استفاده از اموال وقفي توسط دولت در عهد نجم رازي و نيـز              .  است  نشان داده 
قانوني در عصر جامي، حـاكي از آن اسـت كـه            هاي سنگين و بعضاً غير     اخذ ماليات 

 .اند مردم و حكومت اين دو عصر به لحاظ توان اقتصادي در شرايط متفاوتي بوده

درمجموع، با توجه به مكتب عرفاني نجم رازي كه بـر خـلاف مكتـب فرقـة نقـشبنديه،                   
واره ديـن   شيعة دوازده امامي و معتقد به ولايت شيعي بود، دربارة خصائل آرماني پادشاه هم             

و شريعت را مد نظر قرار دارد، حال آنكـه جـامي بـا توجـه بـه سياسـت فرقـة نقـشبنديه كـه                   
كردند، در اين خصوص انعطاف بيـشتري دارد تـا جـايي             جو مي  و نزديكي به دربار را جست    

دانـد امـا نجـم رازي عـدالتي را كـه از شـرع        تـر از ديانـت مـي     كه عدل را براي پادشاه مهـم      
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توانست با توجـه بـه       هاي سياسي جامي مي    و سخن پاياني اينكه ديدگاه    . تابد يبرنخيزد، بر نم  
دانست آنچـه وي از دسـتگاه    هر چند خود او نيز مي     . هاي عصر وي قابل تحقّق باشد      واقعيت

رو پادشـاه آرمـانيِ خـود را در           طـور كامـل شـدني نيـست و ازايـن            حكومت انتظار دارد، بـه    
جز در نحوة به قدرت رسيدن پادشاه،         اما نجم رازي به   . ندك جو مي  و اسكندري خيالي جست  

هاي سياسـيِ وي اسـت كـه بـه نظـر در              گويد صرفاً بر پاية آرمان     در ساير موارد آنچه را مي     
  .است عهد او قابل تحقّق نبوده 
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Abstract 
This article seeks to explain the political views of two famous mystics 
holding different mystical views than those of Khanghah-Sufis, Jami (9th 
century AH) and Najm al- Din Razi (7th century AH), through the study of 
their anecdotes, Haft Aurang and Mursad al-Ebad. Although entering the 
realm of politics and affiliation with the court has long been a point of 
contention for intellectuals and mystics, mystics like Abd al-Rahman Jami 
and Najm al- Din Najmuddin Razi have provided advice for improving the 
state of the society. The political aspirations of these two mystics can be 
examined from four perspectives: how the king was elected, the religiosity 
and policies of the king, how the oppressed of the society were organized, 
and criticism levelled at the government's policy for earning money. This 
descriptive study, by citing representative examples from Hafte Aurang 
stories and quoting the teachings of Najm al- Din Najmuddin Razi, seeks to 
examine the political ideals of these two mystics, who lived in two different 
social conditions, so that the differences between the roles played by them 
and the reasons for their involvement in the political activities could be 
determined. The results of this study show that due to different social 
conditions in these two eras, there are fundamental differences in the 
political thoughts of these two mystics of the 7th and 9th centuries AH. 
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